
اشاره:
براسـاس یـک بررسـى و مطالعـه دقیـق در مـورد عوامل اسـلام گرایـى برخى از تـازه مسـلمانان، مى توان به مـوارد جالبى دسـت یافت. 
نگارنـده کـه از مدت هـا قبـل به مطالعه درمورد چگونگى گرایش بانوان غیرمسـلمان به اسـلام پرداخته اسـت، چند عامـل را دراین مورد 
دخیـل مى دانـد. مهم تریـن واولیـن عامـل، خود اسـلام و آموزه هـاى حیات بخش آن و نقش آرام بخش آن مى باشـد. بیشـتر افـرادى که 
به اسـلام روى آورده اند، به سـعادت بخشـى اسـلام و نشـان دادن راه هدایت و اخلاق توسـط این دین اشـاره کرده و براین نکته تاکید 
مى نماینـد کـه بـا گرایش به اسـلام، گمشـده خود را یافتـه اند. برخى دیگر نیز بـه نقش والاى قرآن و اعجازشـگرف این کتـاب کامل و 
بـزرگ الهـى اشـاره مى کننـد و علت اسـلام آوردن خـود را همین موضـوع مى دانند. گروه دیگر، نقش اهل بیت وتشـیع را در این مسـئله 
دخیـل مى داننـد و برخـى دیگـر نیز نوع نگاه مترقى اسـلام به زن و حفظ ارزش و کرامت بانوان از منظر اسـلام را عامل مسـلمان شـدن 
خود قلمداد مى کنند. بسـیارى از تازه مسـلمانان نیز مسـئله حجاب وپوشـش و حفظ حریم زنان را اصلى ترین علت اسـلام گرایى خود 
مى داننـد وبالاخـره آنکـه نقـش انقلاب اسـلامى ایـران و امام خمینى در مسـلمان شـدن برخى از این نومسـلمانان، بى تاثیر نمى باشـد. 
البتـه ناگفتـه پیداسـت کـه همه این علـل خود بـه جاودانگى و عظمت دین مبین اسـلام برمـى گـردد. از آن جایی که موضـوع ویژه نامه 
پیرامـون «نامـه مقـام معظـم رهبري بـه جوانان غرب» می باشـد و به نوعی، ایشـان همـگان را به سـوى مطالعه و قبول اسـلام دعوت 
نموده انـد، ضـروري اسـت تـا بـه چگونگی نفوذ اسـلام در میـان دیگـران و علل قبول این دین از سـوي آنـان بپردازیم تا بتوانیم مسـئله 
دعـوت اسـلامی و راه هـاي ترویـج دیـن را بـا پررنگ تـر کـردن این مؤلفه ها، عملـی سـازیم. در این تحقیق، با بررسـى گسـترده درمورد 
5زنـان تـازه مسـلمان، و ریشـه یابى علـت یا علل مسـلمان شـدن آنـان به مقوله هـاى فوق دسـت یافته و با دسـته بنـدى آن، به 5زنـان تـازه مسـلمان، و ریشـه یابى علـت یا علل مسـلمان شـدن آنـان به مقوله هـاى فوق دسـت یافته و با دسـته بنـدى آن، به 5 علت 

مهم ذکر شـده، اشـاره مى نماییم. 

   1. اسلام  
بیشـتر زنان تازه مسـلمان، اسـلام را گمشـده خود مى نامند. برخى از این زنان 

در این مـورد، این گونـه مى گویند:
ماشا الیلیکینا (ستاره سینماي روسیه):

اسـلام نیرویـی دارد کـه آن را بر سـایر ادیان برتـري داده و همه قوانین اسـلام 
در زندگی عملی انسـان قابل اجراسـت و راه اسـلام همان راه سـعادت اسـت. 

مارتا گلزار(مکزیک):
من از 18 سالگی شروع به تحقیق در آموزه ها و ادیان مختلف کردم و وقتی به 
اسلام رسیدم، احساس کردم آن چه را دنبالش بودم، پیدا کردم؛ یعنی یگانگی خدا 
را در دین اسلام یافتم. وقتی اسلام را می شناسیم و آن را قبول می کنیم، یعنی با 
یافتن خدا، گم شده خودمان را می یابیم و نوعی آرامش قلبی پیدا می کنیم که حتی 

با حرف نزدن هم می توانیم این آرامش را به دیگران انتقال دهیم. 
ماریلناصفاري(رومانی): 

عاشـق ایـن دین شـده ام. تصور می کنم بـه آرزوهـاي کودکی ام رسـیده ام. من 
قبلاً مسـیحی بودم ولی وقتی مسـلمان شـدم به معناي واقعی خدایم را یافتم. 

تانیا پولینگ (آلمان): 
مـن خـودم را بـه دسـت آوردم و پـس از خودم، خـدا را یافتم. من بـا خدا بیگانه 
بـودم و در زندگـی گذشـته ام خـدا هیـچ نقشـی نداشـت و به همیـن علت در 
همه شـرایط احسـاس پوچی داشـتم حتی در بـه ظاهر شـیرین ترین لحظات. 
امـا امـروز شـیرینی واقعی ام را پیدا کـردم. با اسـلام به آرامش روحی رسـیده ام. 

امـروز می دانم کیسـتم، چـرا هسـتم و به کجا خواهـم رفت. 
 هایکی (آلمان):

همیشـه احسـاس می کـردم گمشـده اي دارم و همیـن حـس مرا وا می داشـت 
کـه بـه مسـایل کنجکاوانـه نـگاه کنـم و بعضاً نیـز نقادانه نسـبت به مسـایل 
اجتماعـی و محیـط اطراف خـود برخورد کنم. من هرچه می گذشـت احسـاس 
می کـردم بـه گمشـده ام نزدیک تر شـدم، تا یک روز که احسـاس کـردم کاملاً 
اشـباع شـده ام و در میـان تمام مطالعاتـم راجع به مذاهـب و گروه هاي مختلف 
عرفانـی و مذهبـی از هند تا آفریقاي جنوبی، اسـلام تنها مکتـب و مذهبی بود 
کـه با کلیه مسـایل با دید بسـیار منطقی برخـورد کرده بود و شـاید بتوان گفت 
برخـورد علمـی اسـلام بـا یک سـري از مسـایل براي شـخصی مثـل من که 
همـه چیـز را از بعـد علوم اجتماعـی نگاه می کـرد، عاملی قوي براي مسـلمان 

شـدن بود. بدین شـکل من اسـلام آوردم. 
النی اکرام فلوتاکى(یونان): 

من در یک خانواده مذهبی و معتقد مسـیحی بزرگ شـدم و همیشـه سـؤالاتی 
داشـتم کـه پاسـخ آن هـا را نمی یافتم، ولـی در خلال این جسـت وجوها متوجه 
شـدم اسـلام تنها دینی اسـت که به سـؤالات من به خوبی پاسـخ می دهد؛ به 

همیـن دلیل بـه دین مبین اسـلام گرویدم. 
گینا کولار(آمریکا): 

دیـن اسـلام زندگـی جدیدي به من بخشـید و شـانس دوباره اي بـراي زندگی 
کـردن به مـن داد. 

بررسى علل گرایش به اسلام در میان بانوان غیر مسلمان جهان

گوهر گمشده ای
 به نام اسلام

فائزه فلاطونی

٨٠

٣٠
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما



آنجلا (روسیه):
 اسـلام دینـی بسـیارجذاب اسـت وهمیـن جذابیت هـا مـرا به خود جـذب کرد. 
اسـلام بـراي تمام نیازهاي روحی و روانی انسـان برنامه و آمـوزه اي خاص دارد. 

مارسیدتا دي ویرا(فیلیپین):
مـن آرامـش فکـري خـود و معنـاي زندگـی را در اسـلام یافتم و ایـن فقط به 
انتخـاب مـن نبـوده، بلکه رحمـت الهی بوده کـه من را بـه راه درسـت هدایت 
کـرده اسـت. حـال که خـدا ایـن راه را براي بندگانش پسـندیده من نیـز باید از 
خواسـت آفریـدگار تبعیت کنم. گرایش من به اسـلام بزرگ تریـن اتفاق زندگی 

است.  ام 
زهرا خادمة الرسول ( فیلیپین):

اگـر مـن اسـلام را پذیرفتـم به خاطر ایـن بود که حدود یک سـال در مـورد آن 
تحقیق کردم و فهمیدم اسـلام کاملترین و بهترین دین اسـت. 

آنا جووآنا ملودروتو(ایتالیا):
گمشده من اسلام بود که آن را یافتم و به آن ایمان آوردم. 

   2. قرآن  
برخى دیگر نیز کتاب قرآن و آیات نورانى آن را علت مسلمان شدن خود مى دانند:

لیلى لاکر(فیلیپین):
با شنیدن قرآن احساس آرامش و آسودگى فکرى در درونم پدیدار شد. 

 فاطمه گراهام (انگلستان): 
بـه عنـوان یک نوجوان، شـروع به مطالعـه و جسـتجو در موضوع هاي مذهبی 
کـردم. بـه مطالعه دین هاي مختلـف در جهان پرداختم و تـلاش کردم چیزي 
را کـه احسـاس می کـردم درسـت اسـت، پیـدا کنم؛ چیـزي که با آن احسـاس 
آرامـش کنـم. امـا در کتاب ها فقط تئوري وجود داشـت. دوسـتانم به من قرآنی 
بـه زبان انگلیسـی دادند و زمانی کـه آن را خواندم بلافاصله ارتباطی میان قلبم 
و قـرآن ایجـاد شـد و احسـاس کردم بـه خانه ام آمـده ام و این دین من اسـت. 
مـن دیـن خـود را یافتـم. بیـان احسـاس آن زمان بسـیار سـخت اسـت. هیچ 
مطالعـه پیچیـده و هیچ مباحثه طولانـی رخ نداد؛ فقط یک ارتبـاط فوري میان 

مـن و قرآن ایجاد شـد. 
ایوت بالداچینا(استرالیا):

مـن اسـلام را یک مجموعـه کامل یافتم و با مطالعه قـرآن فهمیدم که به حق 
رسـیده ام؛ بـا خوانـدن قـرآن این حس بـه من دسـت داد که براي اولیـن بار با 

خـداي خـودم صحبت می کنم
مونیکا هانگسـلم(نروژ): قـرآن را خوانـده و آن را با انجیل مقایسـه کردم؛ 
درنتیجـه به شـدت مجذوب قرآن شـدم. مضامین قرآن تعجـب مرا برانگیخت 
و از آن اسـتفاده هـاي فـراوان بـردم. بخصوص  سـوره اخـلاص کـه آن را آغاز 

عشـقم بـه قرآن و احسـاس امنیت در سـایه آن مـی دانم. 
ترزا کرانفیل(آمریکا):

دیـن اسـلام دین کاملى اسـت. مـا در قرآن براى انجام هر کارى یک پیشـنهاد 
داریـم کـه راه را نشـان مى دهـد، یک هـدف و راهنمایى وجـود دارد. قرآن کلید 
طلایى اسـت و حل تمامى مشـکلات در آن آمده اسـت. اسـلام کامل اسـت و 
ایـن بـراى مـن خیلـى مهم بـود. زندگـى در دنیا موقت اسـت و مـا باید چیزى 
بیـش از زندگـى دنیوى داشـته باشـیم. بنابراین آیات قـرآن مـرا راهنمایى کرد 

که چگونـه زندگى کنم. 
بـه نظـر مـن قـرآن بالاتریـن و بهترین کتاب اسـت که بـا خوانـدن آن آرامش 
خاصى در وجود انسـان ایجاد مى شـود. قرآن به ما راه و چاه را نشـان داده اسـت، 
پـس بایـد به طـور واقعـى از قـرآن تبعیت کـرد و بـه آموزه هـاى دینـى احترام 
گذاشـت، چـرا که راه سـعادت انسـان توجه به احـکام و مضامین قرآن اسـت. 

مارو داویدیو بیچی (اسراییل):
از نوجوانـى نظـرم بـه قـرآن کریـم جلـب شـد و از همیـن رو بـه آن اهمیـت 

مـی دادم. از همـان زمان پرسـش هاي بسـیاري برایم به وجود آمـد که به دنبال 
پاسـخی بـراي آن ها می گشـتم اما ایـن پاسـخ ها را در دین یهـودي  نمی یافتم. 
اولیـن بـاري که به مسـجد رفتم، بعد از خارج شـدنم، احسـاس کـردم که قلبم 
تمیز و صاف شـده؛ از همین رو احسـاس راحتی بسـیار زیادي به من دسـت داد. 
فهمیـدم کـه می توانم تمام پاسـخ هایی را کـه می خواهم در دین اسـلام بیابم. 

دکترسوفیا اسپاداوچیا(آمریکا):
 مطالعـه قـرآن را آغاز کردم. از خواندن قرآن، حتی از همان سـوره حمد، بسـیار 
شـگفت زده شـدم. سـوره اي بـه این کوتاهـی و در عیـن حال، سرشـار از همه 
مبانـی لازم بـراي زندگـی بشـر! معجـزات علمی قـرآن، و از همیـن طریق پی 
بـردم کـه کلام خودِ خداسـت. به علاوه پیامبـران در قرآن انسـان هایی متعالی 
تصویر شـده اند که بندگان صالح خداوند هسـتند نه افرادي گنهکار. سـرانجام 
دیـدم اسـلام و قرآن بـا عقلم جور در می آیـد. انگار بی آن که خودم خبر داشـته 

باشـم، از همان اول مسـلمان بوده ام. 
سارا بوکر(آمریکا):

یـک روز بـا قـرآن، کتابـی کـه در غـرب به طور منفی کلیشـه اي معرفی شـده 
اسـت برخـورد کـردم. ابتـدا سـبک و نحـوه برخـورد قرآن مـن  را تحـت تاثیر 
قـرارداد، و سـپس نگاه آن به هسـتی، زندگـی، آفرینش، و ارتبـاط میان خالق و 
مخلـوق مـرا به شـگفتی آورد. من قـرآن را خطابه اي مملـو از بصیرت و بینش 
بـراي قلـب و روح یافتـم. سـرانجام بـه حقیقـت پی بـردم. فعالیت ارضـا کننده 
جدیـد مـن چیـزي جز قبـول مذهبی بـه نام اسـلام، کـه می تواند سرچشـمه 

آرامـش بـراي مـن به عنوان یک مسـلمان «فعـال» باشـد، نبود. 
دکتروالریاپوروخوا(روسیه):

مـن به خاطر قرآن مسـلمان شـدم. قرآن را مطالعـه کردم؛ در آن دقیق شـدم و 
عمیـق تفکـر کـردم و دیدم دین مـا، دین یهود و همـه ادیان الهـی، محدود به 
زمانـی خـاص بوده اند. این در حالی اسـت که پیامبران این ادیـان، وعده و مژده 
دینـی مانـدگار و جاودانـه را داده انـد. وقتی دربـاره دین اسـلام و قرآن تحقیق و 
مطالعـه کـردم، با اطمینـان قلبی، اسـلام را به عنوان تنها دیـن ماندگار پذیرفتم 

و مسلمان شدم. 
مریم فرانسوا کره(انگلیس):

مـن به سـمت مطالعـه قرآن رفتـم تا بتوانم به دوسـتان مسـلمانم بفهمانم که 
آن هـا در اشـتباه هسـتند! بعـد از مدتی بـا رویکردي متفـاوت و با ذهنـی باز تر 
بـه مطالعـه ام ادامـه دادم. قـرآن براي من نقش محـوري داشـت. خواندن قرآن 
و اشـاره آن بـه تمام بشـریت، مرا سـر جـاي خود میخکـوب کرد. قـرآن درباره 
کتاب هـاي آسـمانی گذشـته بـه گونه اي صحبـت می کرد که متوجه می شـدم 
و مـرا از شـک هایی که درباره مسـیحیت داشـتم پـاك می کرد. با بیانـات قرآن 
ایـن حـس بـه من القاء می شـد که خودم مسـؤول عاقبـت و رفتارم هسـتم. در 
دنیایـی کـه نسـبی گرایی بر آن حاکم اسـت مطالعه قرآن که اهـداف معنوي و 
بنیادهـاي اخلاقی را مطرح می کند برایم بسـیار جذاب بـود. به عنوان فردي که 
همیشـه علاقه زیادي به فلسـفه داشـتم، قـرآن به عنوان قله تفکرات فلسـفی 
براي من نمایان شـده بود. قرآن توانسـته اسـت سـؤال هاي فلسـفی عمیقی را 
کـه طـی قرن ها براي انسـان به وجـود آمده جـواب دهد و بـه عمیق ترین این 

سـؤالات کـه ما بـراي چه خلق شـده ایم پاسـخ گوید. 
سوفیا کوتلاکى(یونان):

تحـول مـن از مطالعـه قرآن شـروع شـد. وقتى بـه آن آیات رسـیدم کـه نصارا 
با اشـک چشـم اسـلام را قبـول مى کنند [مائـده/ 82 تا 85] به نظرم رسـید که 

خداونـد دارد بـا من صحبـت مى کند. 
لین سرنا گوییب( کانادا):

قـرآن را کامـل خوانـدم و با اندیشـه و تفکرى که بـر روى آیاتش کـردم، آن را 
راهنمـاى درسـتى بـراى زندگى کـردن یافتم و تصمیـم گرفتم که پیـرو قرآن 

باشـم و در نتیجه اسـلام آوردم. 
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   3. اهل بیت و تشیع  
دسـته اى دیگـر نیزوجـود اهـل بیت عصمـت وطهـارت(ع) و مکتب تشـیع را 

عامـل اسـلام گرایى خـود قلمـداد مى کنند:
ایوت بالداچینا(استرالیا):

 بـه جـرأت می گویـم کـه اهـل بیـت(ع) زندگـی مـرا دگرگـون کردنـد؛ امـام 
حسـین(ع) کشـتی نجات و هدایت من بود و دقیقاً احسـاس می کـردم که امام 

دسـت مـرا گرفتـه و خود، مـرا هدایـت می کند. 
هاجر حسینی(امریکا): 

من با عشـق به امام حسـین(ع) جلو رفتم و مسـلمان شـدم. امام حسـین(ع) را 
انتخـاب کـردم چون همه چیـز را در ایشـان خلاصه می دیـدم. در حدیث داریم 
کـه حضـرت رسـول(ص) فرمودنـد: «مـن از حسـین هسـتم و حسـین از من 
اسـت»، یعنـی در واقـع تمام دین اسـلام در ایشـان خلاصه می شـود. منظورم 
ایـن اسـت کـه تمام مشـکلات را می تـوان بـا علاقه بـه امام حسـین(ع) حل 
کـرد، مثـل این کـه وقتی یـک نفر یاد بگیرد چگونه شـنا کند، اگـر در آب بیفتد 
دیگـر غرق نمی شـود؛ کسـی کـه درس امام حسـین را یاد بگیـرد، دیگر گمراه 

نمی شـود. من ایـن را تجربه کـرده ام. 
ناتالی لوبر(فرانسه):

مطالعـات خـود را درباره اسـلام شـروع کنم و شـاید برایتان جالب باشـد بدانید 
یکـی از اولیـن کتاب هایی که خواندم کتابی به نام عاشـورا بود. داسـتان زندگی 
امام حسـین و خانواده اش، تصور صحبت هایی که بین امام حسـین و دخترش 
سـکینه رد و بدل شـده بود چنان قلب مـرا به لرزه درآورد و تحـت تأثیر قرار داد 
که احسـاس می کردم تنها بر زبان آوردن نام سـکینه آرامشـی خـاص در درون 

مـن ایجـاد می کنـد و خـارج از تحقیقاتی که همزمـان داشـتم می توانم بگویم 
داسـتان کربلا، امام حسـین و سـکینه نقطه شـروع تحول زندگی من شـد؛ به 
طـوري کـه پس از مسـلمان شـدن نام سـکینه را براي خـود انتخاب کـردم. و 
این نام در اوج دورانی که در مشـکلات غوطه ور بودم، به من آرامشـی عجیب 

هدیـه می کـرد که مشـکلات را از یـاد می بردم. 
ماریا ویرجینیاوى(کره جنوبى):

مهم ترین عاملى که موجب مسلمان شدن من شد، ولایت مولا على(ع) است. 
اکاترین مارازوا( روسیه):

زندگـی حضـرت ابوالفضـل(ع) توجهـم را بـه اسـلام بیش تـر جلـب می کـرد. 
ویژگی هاي زیبایی در شـخصیت ایشـان هسـت؛ مثل جوانمردي، ایثار، گذشـت 
و وفـاداري. وقتی درمورد اسـلام تحقیق می کـردم، دیدم همه پیامبران می گفتند 
آخریـن پیامبـر، پیامبر گفت: امامـان معصـوم(ع)، و امامان معصـوم(ع) می گفتند 
امـام حسـین(ع) و امام حسـین(ع) می گفت حضرت عباس(ع). پس حتماً سـري 
در شـخصیت ایشـان نهفته اسـت که براي ما ناشـناخته مانده و به همین دلیل 
این همه عزت نصیب ایشـان شـده است. بارها وقتی مشـکلی داشته ام به ایشان 
متوسـل شـده ام و مشکلم حل شده اسـت. ایشـان نماد بزرگواري و کرامت است 

و شـخصیت حضرت عباس(ع) را همیشـه سـتایش می کنم. 
صدیقه آودیچ(بوسنی و هرزگوین):

مـن در ابتـدا کـه با تاریخ اسـلام آشـنا شـدم، یک چیزهایـی را نمی دانسـتم، و 
تعجّـب می کـردم و بـه دنبال ایـن بودم که چـه از کتاب هاي اهل سـنت و چه 
از کتب شـیعه مطالعه کنم و ببینم آیا این که شـیعه می گوید درسـت اسـت یا 
نه. حدیث ها و تفسـیرهاي اهل سـنت را مطالعه کردم و به یک نتیجه رسـیدم. 

 بـه جـرأت می گویم کـه اهل بیت(ع) زندگی مرا دگرگون کردند؛ امام حسـین(ع) کشـتی نجـات و هدایت من 
بـود و دقیقـاً احسـاس می کردم که امام دسـت مرا گرفتـه و خود، مـرا هدایت می کند. 
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و در نهایت، پس از مطالعه کتب تشـیع دیدم روشـن اسـت که حق کدام اسـت. 
تاریـخ اسـلام و احکام شـیعه خیلی با احکام اهل سـنّت فـرق دارد. یعنی اصلاً 

قابل مقایسه نیستند. 
ینی ما لیندا(اندونزى):

همسـرم یک پوسـتر و عکس بـزرگ از حضرت ابوالفضل العبـاس(ع) در منزل 
دارد و هـرگاه بـه مشـکلی بـر می خـورد بـه او رو می کـرده و خواسـتار حـل 
مشـکلاتش می شـده اسـت و بارها نیـز گرفتاري هـاي وي از طریق توسـل به 
آن حضرت بر طرف می شـده اسـت و من پس از مشـاهده این رفتار همسـرم، 
خـود نیـز چندیـن بار در هنـگام به وجود آمدن مشـکلی از صاحـب این تصویر 
که نمی دانسـتم چه شـخصیتی است کمک خواسته و خواسـتار رفع مشکلاتم 
شـدم و مشـکلاتم حل گردیدنـد وبدین ترتیب بـه آن حضرت(ع)نیـز به عنوان 
فرزنـدان دخـت گرامـی پیامبـر اکرم(ص) معتقـد گردیدم و تصمیـم گرفتم که 

پیروایـن خاندان عظیم الشـان گردم. 
دکترصدیقه الفرقان(آمریکا):

وقتی من شـیعه و با حضرت علی(ع) آشـنا شـدم، با مطالعه زندگی و خصایص 
ایشـان بـه این نتیجه رسـیدم کـه انتخـاب علـی(ع) در واقع انتخاب خـدا بوده 
اسـت و بـه ایشـان به عنـوان یک انتخاب شـده الهی یـا همان «ولـی» ایمان 

آوردم. 
سیلوا متو(سوئد):

اسـلام دیـن کاملـی اسـت کـه می توانـد همـه نیازهـاي انسـان را تأمین کند 
و دسـتورالعمل هاي جامعـی را بـراي خـوب زیسـتن دارد و بـا مطالعاتـی که در 
ایـن زمینـه داشـتم مذهب تشـیع را انتخاب کـردم. بـا مطالعه قـرآن و مطالعه 
کتاب هایـی از زندگـی نامه ائمه اطهار علیهم السّـلام مذهب تشـیع را کامل ترین 
مذهـب یافتـم که تمـام دسـتورات آن از مبانی علمـی برخوردار اسـت و باعث 

سـعادت فرد می شـود. 
لنه متیه سـن(دانمارك): من یک روز که شـهادت حضرت فاطمـه(س) بود 
بـه حسـینیه اى رفتـم و در دعاي توسـل شـرکت کردم کـه در وسـط این دعاي 
پرفیض حسـی در من ایجاد شـد و در آن لحظه تصمیم گرفتم مسـلمان شـوم. 

   4. ارزش مقام زن 
برخـى دیگـر نیز نوع نگاه مترقى اسـلام بـه زن و حفـظ ارزش و کرامت بانوان 

از منظر اسـلام را عامل مسـلمان شـدن خود مى دانند:
مونیکا هانگسلم (نروژ):

پـس از آشـنایی بـا اسـلام فهمیـدم که هیـچ دینـی بیش تـر از اسـلام، زن را 
محتـرم نمـی دارد. اسـلام بـه کرامت و آزادي زن توجه شـایانی داشـته اسـت. 
آزادي در نظـر غربی هـا آن اسـت کـه زن بـدون لبـاس در خیابان راه بـرود؛ در 
حالـی که این تعبیر نادرسـتی از آزادي اسـت. معتقـدم که اسـلام، آزادي واقعی 

را بـه زن داده اسـت. 
جون ردلی(انگلیس):

از بررسـی جایـگاه زن در قـرآن متحیر شـدم؛ زیرا قرآن نه تنهـا زنان را محکوم 
و مظلـوم قـرار نـداده، بلکه از آزادي آنان سـخن به میان آورده، و بر تسـاوي زن 
و مـرد از نظـر ارزش، انسـانیت، حق کسـب دانـش و غیره تصریـح دارد. وقتی 
مـن قوانیـن طـلاق و حق مالکیت زن را بررسـی کردم چنان پیشـرفته به نظر 
مـی آمـد کـه گویی بـه تازگـی در دادگاه خانـواده به تصویب رسـیده اسـت. به 
نظـرم بسـیاري از وکلا بـراي اثبـات دعاوي خـود از قوانین مدنی اسـلام الهام 
مـی گیرنـد. با افزایش اطلاعاتم در مورد اسـلام، حقانیـت و عقلانیت آن بیش 

تر برایم آشـکار می شـود. 
کاملیک فلیمیک (اسراییل): 

منزلـت زن در دیـن اسـلام، احتـرام به پدر و مـادر و فرهنگ و آداب مسـلمانی 
بیش تریـن دلایـل من بـراي گرویـدن به دیـن مبین اسـلام بود. 

چیکاکو ناکاتا (ژاپن): 
در اسـلام نقـش مهمی را بـه زنان داده اند. یعنی آنان باید در مسـایل مذهبی و 
سیاسـی شـرکت کنند اما در مسـیحیت فقط روزهاي یکشـنبه اسـت که مردم 
بـه کلیسـا می روند و مابقـی روزها کار خودشـان را می کنند. کاري به سیاسـت 

و مذهـب و. . . ندارند. 
اودولیامونیس(آمریکا):

مهم تریـن نکتـه اسـلام بـراي مـن، توجه فـراوان بـه جایـگاه زن بوده اسـت. 
حقـوق و تکالیفـی کـه در اسـلام بـراي زن در نظـر گرفتـه شـده و جایـگاه او 
را تعییـن می نماینـد، بسـیار مهـم و ارزشـمندند. در اسـلام، زن به عنـوان یـک 
مـادر، دختـر و یا همسـر، قابل تجلیل و تکریم اسـت. این مطالـب خیلی برایم 
جالـب توجـه بـوده اند. به جاي آوردن اعمال و مراسـم دینی براي شـخصِ من 
آسـان اسـت؛ زیرا شـاهد سـاعت هاي متوالـی دعا و عبـادت مادرم بـودم که در 

زمینه هـاي مختلـف و بـه مـدت طولانی نیایـش می کرد. 
گینا کولار(آمریکا):

اسـلام بـه من احسـاس شـخصیت و هویـت داد و احسـاس کردم کـه به فرد 
دیگـري تبدیل شـده ام. پیـش از این زندگـی برایم بی هدف بود و نمی دانسـتم 

بـه چه دلیـل زندگـی می کنم. 
لورا ریوریگز(اسـپانیا): دین اسـلام را بـه دلیل این که حقوق زیـادي براي 
زنان در نظر گرفته اسـت، پذیرفتم. اسـلام براي زنان حقوق آموزشـی، قانونی و 
آزادي شـخصی را در نظر گرفته اسـت، در حالی که در مذهب کاتولیک امکان 
ارتبـاط مسـتقیم بـا خداوند وجود نـدارد و وظیفه زنـان باروري اسـت و زنان نیز 

اجازه طـلاق ندارند. 

   5. ارزش حجاب  
ارزش حجاب و پوشـش نیز عاملى دیگر در جهت مسـلمان شـدن بسـیارى از 

بانوان مى باشـد:
ایوت بالداچینا(استرالیا): 

حجـاب، انتخـاب من اسـت که نـه تنهـا محدودیتی برایـم ایجاد نکـرده بلکه 
آزادي بیـش تـري نیـز بـه من داده اسـت؛ پـس از انتخـاب حجـاب، از تمامی 
نگاه هـاي ارزان جنسـی و چشـم چرانـی آزاد شـدم و حـس تـازه اي از امنیت و 
آرامـش را تجربـه کـردم و اطرافیان خود را نیز وادار کـردم که دیگر درباره لباس 
و ظاهـر مـن قضاوت نکنند بلکه فقط و فقط شـخصیت من را مـورد توجه قرار 
دهنـد. مـن حجـاب را عامل مهمی در هویت بخشـی بـه زن می دانم و همین 
حجـاب بـود کـه آزادي تـازه اي را بـراي مـن به ارمغـان آورد. من حجـاب را به 
سـبب علایق شـخصی یا تقلیـد از فـرد خاصی انتخـاب نکردم؛ من بـه دنبال 
حقیقـت اسـلام بـودم و پس از کشـف این حقیقـت، حجاب را انتخـاب کردم و 
آن را پرچـم اسـلام و نشـانه اي از مسـلمان بودن خـود می دانم. مـن با انتخاب 
حجـاب و بـا تکه پارچه اي که روي سـرم بود، حقیقت خویـش را به عنوان یک 

زن شـناختم و بـه خوبی توانسـتم نفس خـود را مهار کنم. 
مونیکا هانگسلم (نروژ):

 حجـاب را نـه تنهـا اهانـت بـه زن نمـی دانـم بلکـه آن را بـراي راحتـی زن، 
می دانـم.  ضـروري 

نگینه اکبرخان( روسیه):
 خداونـد بـا بـه ارمغـان آوردن حجاب بـراي زنـان، در حقیقت به آنـان آرامش، 
حمایـت و امنیـت ارزانـی داشـته و همـان طـور که در قـرآن نیز آمـده، حجاب 
مایه آرامش زن اسـت. بسـیاري از پیروان دین مسـیحیت در روسـیه حسـرت 

می خورنـد کـه چـرا آنان حجـاب مسـلمانان را ندارند. 
اسماء عبدالحمید (دانمارك):

حجـاب، قرائـت دیگـري از آزادي اسـت و به مـن آزادي مى دهد. بـا این احوال 
مـن خـودم را یـک زن آزاد و مدرن دانمارکـی مى دانم. 
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سارا بوکر(آمریکا):
به عنـوان یک غیر مسـلمان سـابق به حقـوق برابـري زنان در داشـتن حجاب، 
فضیلـت آن، شـادي و آرامـش کـه به زندگی یـک زن عرضه می کنـد آنچنان 

کـه به من هدیه نمـود، اصـرار دارم. 
زینب کارین(آلمان):

حجـاب را امنیـت دیـدم، کـه در نتیجـه آن زن از آزادي بیش تـري براي حضور 
اجتماعـی برخـوردار اسـت و می توانـد فعالیت هـاي اجتماعـی خـود را به راحتی 
انجـام دهـد بـدون این کـه ارزش هـاي ظاهري نقشـی داشـته باشـند. من این 
احسـاس امنیـت و ارزش و احتـرام در نتیجـه حجاب را در محـل کار خویش در 
دانشـگاه لمـس می کنم و هر روز شـاهد هسـتم که چگونه بخصـوص زنان در 
زیر فشـار دسـتیابی به ظاهر آراسـته زجر می کشـند و چگونه از طریق نشریات 
بـه آنـان گفته می شـود که شـما باید این طـور و آن طور لباس بپوشـید و چنین 

و چنـان آرایش کنید!
گینا کولار(آمریکا):

احسـاس می کنـم وقتـی روسـري خـود را به عنـوان حجـاب بـه سـر می کنم، 
خداونـد مـرا نـگاه می کنـد و رحمـت خـود را بر مـن نـازل می کند. 

هیتر ماتئوس(انگلیس):
من فکر می کردم براي این که احسـاس خوبی داشـته باشـم، باید رفتار خاصی 
انجـام دهـم و یـا لباس هـاي خاصـی به تن کنـم، اما هـم اکنـون می بینم که 
دختـران چـه تصویـري از خـود براي دیگـران بـه ویژه مـردان ارائـه می کنند. 
حجـاب نوعـی احترام به خود اسـت، اگر شـما بـا یک روش لباس بپوشـید و یا 
رفتـار کنیـد، چـه درسـت چه غلط، با شـما بـا یک روش خـاص رفتـار خواهد 
شـد. اسـلام بـه من عشـق واقعی را یـاد داده؛ نه احساسـات غلط و شـهوت را. 

سوزان کارلاند(استرالیا):
حجـاب بـراي مـن مانند این اسـت که بـه خدا نزدیک شـده ام و سـمبلی براي 
زن مسـلمان بـه شـمارمی رود، ویـک زن بـه این طریـق اعلام می کنـد که او 

نماینده دینش اسـت. 
زابنیه(آلمان): 

حجـاب بـراي زن هماننـد پـر بـراي طـاووس اسـت. غنچه تـا غنچه اسـت، در 
حجـاب اسـت و هیـچ کس هـوس چیـدن آن را نمی کند؛ اما همیـن که حجاب 
را کنـار نهـاد وباز شـد آن را خواهند چید. وقتی که چیدند، ممکن اسـت آن را چند 
روزي در جـاي مناسـب قـرار دهند امـا دیري نمی پاید که پژمرده و پرپر می شـود 
و آن را در سـطل زبالـه می ریزنـد. خواهران باحجـاب هم همچون غنچه اند. هیچ 
کـس دسـت طمع و تصرف به سـمت آن هـا دراز نمی کننـد اما اگـر این حجاب 
را کنـار گذارنـد مـورد طمـع دیگـران واقـع می شـوند. اگر شـما به میـوه بنگرید، 
متوجه می شـوید تا پوسـت برتـن دارد مدت هاي زیـادي دوام خواهد داشـت. ولی 
وقتی پوسـت میـوه اي گرفته شـود، دوام چندانی نخواهد داشـت. حجـاب از نظر 
مـن هماننـد پوسـت میوه اي اسـت کـه تازگی و سـلامت آن را حفـظ می کند تا 
زمانـی کـه زن ها حجـاب و عفت دارنـد، از طـراوت و زیبایی و تازگی و سـلامت 
بهـره مندنـد. حجاب براي مـن نه تنها زحمت و تحمیل نیسـت بلکه یک اصل 
خدشـه ناپذیر است که از عقیده  ام سرچشـمه گرفته و در صد دم عقیده و حجابم را 
بـراي زنـان آلمانـی و براي همگان توضیح دهـم. من دریافتـه ام که حجاب یک 

ارزش اسـت و ارزش هـاي دیگـر در کنارحجـاب به من ارزانی می شـود. 
6. امام وانقلاب

وبالاخـره آنکـه نقش انقلاب اسـلامى ایران و امام خمینى در مسـلمان شـدن 
برخـى از این نومسـلمانان، بى تاثیر نمى باشـد:

رامیه مویی(کوزوو):
 زمانـی کـه وارد ایران شـدم و حجاب زنان ایرانی را دیدم ، آن را بسـیار متفاوت 
تـر از حجـاب زنان مسـلمان کشـورهاي دیگر یافتـم و براي من بسـیار جالب 

در اسـلام نقـش مهمـی را بـه زنـان داده انـد. 
یعنـی آنـان باید در مسـایل مذهبی و سیاسـی 
شـرکت کننـد امـا در مسـیحیت فقـط روزهـاي 
یکشـنبه اسـت که مـردم بـه کلیسـا می روند و 
مابقـی روزها کار خودشـان را می کنند. کاري به 

سیاسـت و مذهـب و. . . ندارنـد. 
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بـود کـه ایـن قدر تنـوع در حجاب بانـوان ایرانـی وجـود دارد. در آن جـا بود که 
تـازه با دین اسـلام آشـنا و به آن علاقه مند شـدم و تصمیـم گرفتم به محض 
بازگشـت بـه کـوزوو مطالعـات بیش تـري در ایـن زمینه داشـته باشـم . بانوان 
ایرانـی بایـد بـه خود ببالنـد؛ زیرا در کشـوري زندگی مـی کنند کـه در انتخاب 

نوع پوشـش آزاد هستند . 
کاملیک فلیمیک(اسراییل): 

بعد از آمدن به ایران من در دانشـگاه الزهراي ایران پذیرفته شـدم و به واسـطه 
رشـته اي کـه انتخاب کرده بـودم، مطالعات وسـیعی در ادیان مختلف داشـته ام 
تـا در نهایـت زمانـی که مباحث درسـی من به شـیعه شناسـی رسـید، شـیفته 
دیـن اسـلام و مذهـب شـیعه شـدم و جرقه تغییـر دیـن در ذهن من زده شـد. 
مـن درس هـاي بزرگـی از دین اسـلام گرفتـم و به فرهنـگ ایرانی نیز بسـیار 

علاقه منـدم و ایـن دو مـرا مجذوب خـود کردند. 
ماسایو یاماگوچی(ژاپن): 

از زمانـی کـه مطالعـه رشـته زبـان فارسـی را در دانشـگاه شـروع کـردم، بـه 
درس هایـم روز بـه روز علاقـه بیش تري پیـدا می کردم و ایرانیانـی که به عنوان 
اسـتاد مهمـان بـه دانشـگاه مـا می آمدند، خیلـی مرا کمـک می کردند تـا زبان 
فارسـی را یـاد بگیـرم. با فراگیري هر چه بیش تر زبان فارسـی، دوسـت داشـتم 
کـه آن چـه را در بـاره ایـران خوانده و یا از اسـاتید مهمان ایرانی شـنیده بودم، از 

نزدیک مشـاهده کنم. 
مـن حـدود دو سـال و نیـم در ایـران زندگی کـردم و خیلـی چیزهـا در زندگی 
آموختـم. ایرانیـان خیلی مهمان نواز هسـتند و مخصوصا مردم ژاپن را دوسـت 
دارنـد. در کنـار تمـام این خوبی ها و نکات مثبـت و به یادماندنی کـه از ایران در 
خاطره ام مانده اسـت، شـخصیت بزرگوار حضـرت امام(ره) را هیـچ گاه فراموش 
نخواهـم کـرد و احترام ویژه اي براي ایشـان قائل هسـتم، چرا که ایشـان یکی 
از مردان بزرگ جهان بشـري هسـتند. هر چند که نتوانسـتم در مدت اقامت در 

ایران ایشـان را از خلال کتاب ها و دسـت نوشـته هایشـان بشناسم. 
سونک اون هی(کره جنوبى):

وقتـی بـه ایـران آمدم مـاه محرم بـود و نزدیـک عاشـورا، همه جا سـیاه پوش 
بود. من آن موقع که تازه وارد ایران شـدم هنوز اسـلام را نمی شـناختم خلاصه 
در خدمـت یـک روحانـی نزدیک منزلمان شـهادتین را گفتم و مسـلمان شـدم 
و از آن بـه بعـد بـود کـه همسـرم راه را نشـانم داد تـا بـه دنبال اسـلام بـروم و 
خـودم اسـلام حقیقـی را بشناسـم. من ابتـدا که خانم هـاي چـادري را می دیدم 
پیـش خـود فکر می کـردم مردهـا خیلی آن هـا را اذیـت می کنند! به هـر حال، 
موقـع ورودم بـه ایـران هم خیلی می ترسـیدم. وقتی کـه وارد ایران شـدم گریه 
می کـردم و ناراحـت بودم، حتی می ترسـیدم به دوسـتانم بگویـم که می خواهم 
در مـورد اسـلام تحقیـق کنم امـا وقتی دیـدم زنان در ایـران سـر کار می روند، 
درس می خواننـد و خلاصه فعالیت می کنند، فهمیدم اشـتباه می کـرده ام. وقتی 
دیـدم کـه امام خمینـی حتی در لحظات آخـر زندگی اش نمـاز می خواند، درس 
بزرگـی گرفتـم؛ چـون می دیدم کـه روحانیون ایران خودشـان پاي بند هسـتند 
و بـا آدم هـاي معمولـی در کنـار هـم نمـاز می خوانند و بـه عبـادت می پردازند. 
خلاصـه همـه این ها باعث شـد کـه تفکرات اشـتباه در مـورد اسـلام، از ذهنم 
پـاك شـود و خودم مشـتاقانه به دنبال اسـلام رفتـم. با راهنمایی شـوهرم و دو 
تـن از دوسـتانم کـه خودشـان نیز کـره اي و ژاپنی بودند و مسـلمان شـدند، در 
مـورد اسـلام، نمـاز، حجاب و. . . تحقیق کـردم و آن ها را از عمـق وجودم قبول 
کـردم. عاشـق و شـیفته اسـلام و ایـران شـده ام و هـر چنـد خانـواده ام در کره 
هسـتند امـا هرگز دوسـت ندارم بـه کره برگردم. این جا مشـکل رفـت و آمد در 

جامعـه و تربیـت فرزنـدان خیلی کم تر از کشـور کره اسـت. 
مرضیه هاشمی(آمریکا):

در سـال 1979 بـا شـنیدن اخبـار و اطلاعاتـی در مـورد انقلاب اسـلامی ایران 

تحـت تاثیر شـخصیت منحصر بـه فرد رهبر انقـلاب، امام خمینی قدس سـره 
قـرار گرفتـم و شـروع به مطالعه در زمینه اسـلام و زندگی بـزرگان آن، چه اهل 
سـنت و چـه ائمـه اطهار علیهم السـلام نمـودم و اسـلام را به عنـوان دین خود 
برگزیـدم. قاطعانـه می توانـم بگویم که خداونـد، انقلاب اسـلامی و رهبري آن 
را محـور اصلـی جذب من به اسـلام قـرار داد؛ زیرا زمانی که مشـغول تحصیل 
در دانشـگاه بـودم و بـا علاقـه فراوان سیاسـت را نیـز دنبال می کـردم، انقلاب 
اسـلامی ایـران را ماننـد سـایر جنبش هاي سیاسـی در دنیـا مورد مطالعـه قرار 

دادم. 
ملومـی ایویـت فرانکلین(آمریـکا): مـن ابتدا مسـیحی بـودم و حجاب 
داشـتن امـروز مـن بـه طـور کامـل به انقـلاب اسـلامی ایـران بر می گـردد. 

سعادت هان(روسیه):
حقیقت را در ایران پیدا کردم و به لطف خدا شیعه شدم. 

آنا واردُوود(زلاندنو):
یکـی از زمینه هـاي علاقـه و کنجکاوي من در شـناخت جنبـه درونی و باطنی 
اسـلام، علاقـه ام بـه شـخصیت آیـت ا. . . خمینی بـود. در گفت وگو با دوسـتان 
مـورد اعتماد می کوشـیدم تا آن جا که ممکن اسـت شـناخت بیش تـر پیدا کنم. 
در غرب شـخصیت [امام] خمینی با تعبیرهایی به شـدت منفی تصویر می شـد 
و هنـوز هـم می شـود. این تأثیر منفی تـا زمانی که بـه ایران آمـدم و از نزدیک 
نتایـج کار ایـن مـرد را تجربه کردم در من نیز وجود داشـت. شـخصیت آشـتی 
ناپذیـر و مخالفت آشـکار وي با شـاه، عوامـل مؤثري در رهایی ایران از بیسـت 
و پنج قرن فشـار حکومت اسـتبدادي سـلطنتی بـود. زندگی او به طـور کلی در 
راه عبـادت و خدمـت بـه بنـدگان خـدا و در راه اجراي احکام الهی صرف شـده 
بـود. نیـاز من به شـناخت و درك واقعی شـخصیت آیـت ا. . . خمینـی پیش از 
آن کـه به کلیشـه اي که غرب از او سـاخته و بر دیوارهاي ذهنمـان آویخته بود، 
وابسـته باشـد، در نیـاز روانی من به درك راسـتین جنبش بنیادگرایی اسـلامی 

داشت.  ریشه 
 گلندا اوربین(آمریکا): 

مـن همه موفقیتـم را مدیون حضرت امام هسـتم. در آمریـکا درس می خواندم 
امـا مرکـز اخبـار دنیـا در پاریـس بـود. همیـن بیش تر مـن را مجذوب ایشـان 
می کـرد. دوسـت داشـتم دربـاره امـام خمینـی و حرکت انقلابـی که دنیـا را به 
تکاپـو انداختـه بیش تـر بدانم بـراي همین با انجمـن فارغ التحصیـلان آمریکا 
مرتبـط شـدم تـا به واسـطه آن هـا بتوانـم اطلاعـات بیش تـري در مـورد امام 
خمینـی و همچنیـن انقلاب اسـلامی کـه آن گونه سـروصدا ایجاد کرده اسـت 
دریافت کنم. از سـویی سـؤالات و کنجکاوي هاي زیادي هم در دین مسیحیت 
داشـتم کـه می خواسـتم برطـرف کنم. بعـد از مدتی رفـت و آمـد در انجمن، با 
یک ایرانی آشـنا شـدم که منجر به ازدواج و در نتیجه مسـلمان شـدنم گردید. 

بعـد از آن اسـم خـودم را سـمیه و به فامیلی همسـرم رنجبر گذاشـتم. 
هاجر حسینی(امریکا):

علاقه من به امام خمینی، در مسلمان شدنم نقش بسزایی داشت. 

منابع ومآخذ:
1. خبرگزاري فارس. 

2. سایت زن. 
3. مجله پیام زن. 

4. زن فردا. 
 slamOnline. ne .5. سایت

 .poshie. blogfa. Com6. سایت
7. سایت حوزه. 

8. روزنامه قدس. 
.ـ  9. خبرگزارى اهل بیت(ع) ابنا 

10. هفته نامه پرتوسخن. 
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